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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث قبل

» با آیات که در مورد جهاد ابتدای دلالت بر مشروعیت جهاد ابتدای دارد الدِّين ف راهكبحث در این است که آیا آیه شریفه «لا ا
منافات و معارضهای دارد یا نه؟ ما در دو جلسه فعلا درباره این آیه بحث کردیم در اینه آیا این خبری است یا انشائ؟ اثبات
کردیم که این آیه عنوان خبری را دارد، در مقام تحریم اکراه در دین نیست و همچنین عرض کردیم ملاحظهی خود مادهی اکراه
و ملاحظهی لفظ دین ی قرینهی روشن است خدای تبارک و تعال مفرماید دین چون عنوان خیر را دارد، دین کلّه نفع للناس،

چیزی که منفعت برای مردم دارد اکراه در آن معنا ندارد.

» یعن بدواً و الدِّين ف راهكفرماید «لا اات را عرض کردیم و بعد آخر الامر گفتیم با قطع نظر از اینها آیه متا اینجا ما این ن
ابتداء، یعن اگر کس اصرار کند که این آیه مگوید در دین آزادی است و کس نمتواند دیری را مجبور و اکراه بر دین کند،

مگوئیم نهایتش این است که آیه ظهور دارد در اینه ابتداء و بدواً کس حق ندارد اکراه کند.

اما بحث جهاد ابتدای اگر هم در آن بوئیم صدق اکراه مکند اکراه بدوی نیست، اکراه ابتدای نیست. جهاد ابتدای برای دعوت
به اسلام است، ما معتقدیم کس که منطق اسلام را ملاحظه کند اسلام را قبول مکند. حالا اگر کس با علم به منطق اسلام باز
لجاجت و عناد کند اینجا ما مگوئیم قتل او جایز است، به این معنا نیست که ما داریم او را بر دین اکراه مکنیم بله به این
معناست که او را به عنوان اینه دیران را منحرف نند، خودش را رفتیم دعوت کردیم، مهلت بخواهد به او مهلت مدهیم،
موعظه، ادله، براهین، باید اسلام بیاورد، حالا اگر روی لجاج و عناد نیاورد چون این آدم به نفس کفر خودش تهدید برای بشر

است، تهدید برای انسانیت است، لذا مشود او را از بین برد.

ما در جهاد ابتدای مگوئیم فلسفهی جهاد ابتدای الدعوة إل التوحید و إل الإسلام است، نشر التوحید است، این ی. باز همان
آیات که قبلا در بحث جهاد ابتدای مفصل خواندیم در قرآن خدا مفرماید نجات مستضعفین، زنها، مردها، بچهها از شر کفار
است. یعن اسلام خود نفس کفر را ی فتنه مداند، خود کافر بودن، ما نباید بوئیم فقط آنچه که میروب ظاهری است به
دیران سرایت مکند و باید آن را از میان برداشت، خود کفر در نظر اسلام ی امری است که ف حدّ نفسه بشر را تهدید

مکند یعن اگر ی کافری باشد دنبال این است که دیران را هم کافر کند. همین آیا مصحح برای قتل او نیست؟

ما باید بوئیم چون الآن مخوانیم المنار و بعضها به طبع او مگویند تا کفار شمشیر برنداشتند، مقابله نردند شما حق
ندارید کاری کنید، اما اگر شمشیر برداشتند دفاع کنید. ما مگوئیم خود فتنه بودنشان و نفس کفر اینها، نفس البقا عل الفر

این فتنةٌ، تهدیدٌ، وقت این تهدید است لذا مصحح برای قتل او مشود.
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مغالطهي صاحب المنار

من این عبارت صاحب المنار را بخوانم ببینید چطور مغالطهی عجیب اما خیل فریب دهنده، این بیانات که ما کردیم، شما
دیدید آیات جهاد ابتدای ی دو تا نیست، آیات متعددی را در ضمن این بحثها، شاید حدود چهل و چند جلسه تا حالا بحث
کردیم آیات زیادی را خواندیم مخصوصاً آیات سورهی برائت را، حالا بیائیم با این عبارات امروزی پسند، عبارات که خوشآیند
وئیم این آیات جهاد مربوط به جایشیم و بروی تمام آیات جهاد ب خط بطلان « الدِّين ف راهكلا ا» ران باشد، بیائیم با یدی

است که کفار به مسلمین حمله کنند!

» این مطلب را دارد که ملَيتَدى‌ عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُوا عفَاع ملَيتَدى‌ عاع ندر جلد دوم المنار صفحه 214،[1] ذیل آیهی «فَم
مگوید: استاد من محمد عبده[2] مگوید: «محصل تفسیر الآیات ینطبق عل ما ورد من سبب نزولها»، این آیات که در سورهی

برائت آمده بر شأن نزولش منطبق است، تفسیری باید بنیم که منطبق بر شأن نزول باشد. تفسیر آیات چیست؟

و مدِههدِ ععب نم ممانَهيثُوا اَنْ نا و» ،« ينشْرِكگوید «فَاقْتُلُواْ الْممسلمانها آیات برائت هم م مشرکین آمدند به جن وقت
طَعنُوا ف‌ دينم فَقاتلُوا ائمةَ الْفْر»، اگر پیمان شستند آنها را باق نذارند، واعتدوا ف هذه المرة و حمها باقٍ مستمر لا ناسخٌ

و لا منسوخ.

بعد مگوید: آنهای که امر به قتال در این آیات را بر عمومش حمل مکنند ولو مع انتفاع الشرط[3]، این را حمل کرده بر چیزی
که قابل حمل بر او نیست. وی مگوید: حالا اگر ی کس بیاید این امر به قتال در آیه سیف را[4]، حمل بر عموم کند فقد
لها ما لا تحمل، این را حمل کرده بر چیزی که قابل حمل بر او نیست، أی الذی یحمل آیة السیف علاخرجها عن اسلوبها و حم
القتال الإبتدائ من دون شرط، کس که آیه سیف را فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكين را حمل بر قتال ابتدای کند من دون شرط، بعد مگوید
آیات سورهی آل عمران و عمومات که موجود در سورهی آل عمران است «نزلت ف غزوة احد و کان المشرکون هم المعتدین»
در غزوهی احد مشرکین آمدند حمله کردند و آیات سورة الانفال نزلت ف غزوة بدر البری، آیات سورهی انفال، (آیات بقره،

نساء، آل عمران، برائت) که قبلا بحث کردیم، آیات که در قرآن راجع به جهاد ابتدای است را مفصل بحث کردیم.

ادعای محمد عبده و به تبع او رشید رضا مگوید[5]: تمام این آیات در باب جهاد مسبوق به ی حرکت بوده که مشرکین کردند،
قضیهی احد، قضیهی بدر و همچنین مگوید آیات سورهی انفال نزلت ف غزوة بدر البری و کان المشرکون هم المعتدین أیضاً

و آیات سورة البرائة نزلت ف ناکث العهد من المشرکین، در آنهای که عهد خودشان را شستند.

بعد مگوید: مشرکها مآمدند جن مکردند برای اینه اینها را از دین برگردانند، ی از نات که من عرض کردم از خود
»[6]، که اثبات کردیم مراد از فتنه کفر است، شرک است، این سیاست بود قرآن استفاده مشود این «قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ
که اسلام و خدای تبارک و تعال ، یعن اولا سیاست کفار بود که مگفتند نحن نقاتل المسلمین تا اینه اینها را از اسلام
برگردانیم و اساساً تعجب این است که کفر همیشه این سیاست را دارد مثل ی آدم فاسق که کنار ی آدم عابد بنشیند این آدم
فاسق همش این است که این آدم را از نماز دور کند، همش این است که مشغول به معصیتش کند، نسبت به اصل اسلام و کفر
َّتح ملُوههم همین است، پس ببینید اول کفار این سیاست را داشتند که مسلمانها را از دین برگردانند، خدا هم فرمود: حالا «قات

لا تَونَ فتْنَةٌ» که ما فتنه را با قرائن قرآن و روای اثبات کردیم که مراد شرک و کفر است.

محمد عبده مگوید: مشرکین ابتدا مکردند جن را، و بعد ی مرحله تنزل مکند و مگوید: حالا در هر واقعهای هم که ابتدا
به جن نمکردند همین که رسول را از مه اخراج کردند و فتنة المومنین و ایذاءهم، اگر مؤمنین مرفتند مه ایذاء مکردند و
جلوی دعوت به اسلام را مگرفتند، کل ذل کان کافیاً ف اعتبارهم معتدین، تمام اینها در اینه اینها معتد بشوند کفایت مکند.
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تا اینجا اول مگوید شرط آیات قرآن برای مباح بودن قتال مسلمین با کفار این است که آنها شروع به جن کنند، بعد تنزل
مکند مگوید همین مقدار که رسول خدا را از مه اخراج کردند کاف است در اینه رسول خدا با اینها جن کند، این را البته

برای این مگوید که درست است در غزوه احد و بدر آن قضایا بود.

ول سؤال این است که در فتح مه مشرکین کاری به مسلمین نداشتند! مشرکین در مه بودند و مأیوس شده بودند از غلبه بر
مسلمانها، رسول خدا(ص) با ده هزار نفر حمله کرد برای مه، آن موقع مشرکین ک اینقدر نیرو داشتند؟ جن را شروع
نردند، فتح مه ی جهاد ابتدای از طرف رسول خدا بود، مخواهد این را توجیه کند برای اینه کس این اشال را نند، فتح

مه که ابتدا نبوده. مگوید: بله همین که ی زمان رسول خدا را اخراج کردند.

این مخواهد دفع دخل مقدّر کند، چون اول آمد ی پایهای گذاشت مگوید در اسلام تا کفار نیامدند به مسلمین حمله کنند
جن جایز نیست، جهاد ابتدای را محمد عبده و رشید رضا هر دو منرند؛ اینجا کس به ایشان مگوید درست است در احد و
گوید: چون یال به او وارد نشود مه این اشگوئید؟ برای اینه شما چه مدر فتح م بدر مشرکین حمله کردند و آمدند ول

زمان رسول خدا را اخراج کرده بودند.

اشالات استاد محترم به رشید رضا و محمد عبده

گوئیم شما اگر تابع شرط در خود قرآنید، شرط در قرآن این است که آنها با شما جنهمین جا ما به رشیدرضا و محمد عبده م
کنند، شما چرا از جیب خودتان ی چیزی اضافه مکنید؟ مگوئید ی زمان رسول خدا را از مه بیرون کردند این مصحح
شود بر اینه اسلام الآن اجازهی سف دماء بدهد، اولا این بیان درست برخلاف قرآن کریم است. البته ما این را قبول نداریم و
از مراحل اثبات کردیم جهاد ابتدای کردند اما در بعض از فروض قرآن فرموده اگر اینها جن اثبات کردیم در بعض قبلا
لك مدُوا لَهاقْع و موهرصاح و مخُذُوه و موهدْتُمجو ثيح شْرِكينمرحله به مرحله بوده در مرحلهی آخرش فرمود «فَاقْتُلُوا الْم

مرصدٍ»[7]، اینها روشن است و اینها مقید به شرط نیست.

ما بیان کردیم که آن آیهی شریفهای که آیات قبلش داشت، سه گروه استفاده شد از آیات از حیث اینه کس با اینها همپیمان
باشد یا نباشد، هم پیمان باشد که به پیمانش وفا کرده یا هم پیمان باشد که وفا به عهدش را شسته، ما همین جا اشالمان بر
رشید رضا و محمد عبده این است که شما یا باید بوئید آن آیات که مگوئید شرط دارد این آیات مگوید اگر کفار به شما
حمله کردند، اینجا که حمله نبوده در فتح مه، مجرد اخراج رسول در ی زمان چطور مصحح مشود برای حمله کردن و از
بین بردن اینها؟ بعد مگوید: اسلام ی طبیعت قتال ندارد فقتال النب(ص) کلّه کان مدافعةً عن الحق و اهله و حمایةً لدعوة

الحق و لذل کان تقدیم الدعوة شرطاً لجواز القتال.

را از قرآن استفاده کردیم گفتیم جهاد ابتدای جهاد ابتدای خواهیم عرض کنیم این است: ما وقتتهای که باز ما من ی
مرحلهی اولش دعوت به اسلام است و اگر آنها فرصت و مهلت خواستند باید به ایشان مهلت داده شود و بعد اگر عناد ورزیدند
کشتن اینها جایز است، اگر یادتان باشد در سال گذشته ما گفتیم تعین ندارد، از آیه سیف استفاده کردیم اگر بخواهد اینها را به
نند و بخواهند ایشان را از راه منحرف کنند مانعر در مسلمین نفوذ پیدا ننحوی محصور کنند و طوری محاصره کنند که دی
ندارد، در جهاد ابتدای نمگوئیم حتماً باید بعد از انار که اینها کردند و دعوت را نپذیرفتند حتماً باید کشته شوند. نه! این

اختیارش با حاکم مسلمین است.

حالا سؤال این است که آیا اصلا این مراحل در جهاد دفاع معنا دارد؟ اگر کفار دارند حمله مکنند به مسلمانها، مسلمین
بویند ما اول شما را به اسلام دعوت مکنیم و بعد از خودمان دفاع مکنیم، اصلا آنجا موضوع برای دعوت ندارد، کسان که
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مخواهند جهاد ابتدای را انار کنند این تعابیر که همهاش تهافت و عبارت پردازی است و دنبال این بودند ی چیزی بنویسند
که فر مکردند روشنفرها و غربها به اسلام هجمه کنند و به نحوی این را جواب بدهند، ما جواب خیل روشن داریم، این
را بریزیم شارع فقط به این راض ه خون کسمراحل و شرایط دارد، خصوصیت و اهداف دارد، به مجرد این قتال ابتدای

نیست، این باید از بین برود بعد از این مراحل تا دیران را منحرف نند، این ی هدف خوب نیست!

بنابراین آنچه در این کتاب در تفسیر المنار آمده به هیچ وجه قابل قبول نیست و عبارات بعدش هم ببینید.

مغالطه دیری که اینجا وجود دارد همین است، در جهاد ابتدای شما چار مکنید؟ اول کفار را به اسلام دعوت مکنید، اگر
مهلت خواستند مهلت مدهید اگر عناد ورزیدند دیر شمشیر را بالای سرشان نمگیرید که بو اشهد أن لا اله الا اله، این
نیست! مکشیمش، چرا؟ برای اینه خود نفس کفر و بقاء بر کفرش تهدید برای بقیهی مسلمین است. اصلا من هر چه فر
» آن جوابهای که دادیم کنار، آخرش مگوئیم خیل خوب اصلا الدِّين ف راهكر شما ... در «لا ام کنم که در جهاد ابتدایم
فرمایش شما، جنس اکراه نباید باشد، نه بدوی و نه غیر بدویاش، ما مگوئیم اول که گفتیم بین بدوی و ثانوی فرق مگذاریم،
حالا ی مرحله جلوتر مآئیم، مگوئیم اصلا در جهاد ابتدای اکراه نیست، مگوئیم دعوتش مکنیم به اسلام، اگر نپذیرفت
نمگوئیم این شمشیر بالای سر تو، تو به زور بو اشهد أن لا اله الا اله، مدانیم فایده ندارد. اگر نپذیرفت و عناد کرد یجوز قتله.

اساساً موضوع برای اکراه وجود ندارد.

بحث جلسه آینده 

» جزء الدِّين ف راهكکنند که «لا ام از مردم سؤال اوقات بعض را مورد بحث قرار دادیم، گاه « الدِّين ف راهكچون آیه «لا ا
آیة الرس هست یا نیست؟ و در نتیجه اگر کس نذر کند هر روز ده بار آیة الرس را بخواند، آیا همان ی آیه را باید بخواند که
» تا هم فیها خالدون باید خوانده شود؟ این را ان شاء اله الدِّين ف راهكدر آن هست یا دو آیهی بعدش که از «لا ا لفظ کرس

جلسهی آینده بحث مکنیم، ولو ربط به جهاد ندارد ول چون بحث خوب است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ المنار، رشید رضا، ج2 ص214: وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية سورة براءة (التوبة) الت يسمونها آية
ما ورد من سبب نزولها، وهو إباحة القتال للمسلمين ف السيف. وهاك ما قاله الأستاذ الإمام: محصل تفسير الآيات ينطبق عل
الإحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام إذا بدأهم المشركون بذلك، وألا يبقوا عليهم إذا نثوا عهدهم واعتدوا ف هذه المرة، وحمها
باق مستمر لا ناسخ ولا منسوخ؛ فاللام فيها متصل بعضه ببعض ف واقعة واحدة فلا حاجة إل تمزيقه ، ولا إل إدخال آية براءة
فيه، وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها، ومن حمل الأمر بالقتال فيها عل عمومه ‐ ولو مع انتفاء الشرط ‐ فقد أخرجها عن

أسلوبها وحملها ما لا تحمل.

[2] ـ مؤلف المنار، رشید رضاست که او شاگرد محمد عبده است و چون در درس محمد عبده هم شرکت مکرده از مطالب
تفسیری او هم در این کتاب زیاد آورده است.

[3] ـ المنار و محمد عبده مگویند: شرط قتال این است که کفار بیایند جن را شروع کنند.

». توبه (9): 5. [4] ـ « فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيث وجدْتُموهم و خُذُوهم و احصروهم و اقْعدُوا لَهم كل مرصدٍ

[5] ـ المنار، رشید رضا، ج2 ص214: وآيات سورة آل عمران نزلت ف غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدين. وآيات الأنفال
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نزلت ف غزوة بدر البرى وكان المشركون هم المعتدين أيضا. وكذلك آيات سورة براءة نزلت ف ناكث العهد من المشركين
اجخْروا بِامهو مانَهميثُوا اَا نملُونَ قَوتُقَات ثهم: «ا(9: 7)  وقال بعد ذكر ن « موا لَهيمتَقفَاس مَوا لتَقَاما اسولذلك قال: «فَم

الرسولِ وهم بدَءوكم اول مرة (9: 13) الآيات.

كان المشركون يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم، ولو لم يبدءوا ف كل واقعة لان اعتداؤهم بإخراج الرسول من
بلده وفتنة المؤمنين وإيذاؤهم ومنع الدعوة ‐ كل ذلك كافيا ف اعتبارهم معتدين ، فقتال النب(صل اله عليه وسلم) كله كان
مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق؛ ولذلك كان تقديم الدعوة شرطا لجواز القتال؛ وإنما تون الدعوة بالحجة والبرهان لا
أو قتل فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا للإكراه عل بالسيف والسنان، فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداع
» (2: 256) ويقول: «افَانْت تُرِه النَّاس حتَّ يونُوا َالْغ نشْدُ مالر نيقَدْ تَب الدِّين ف راهكيقول: «لا ا ه تعالالدين ; فال
» (10: 99) وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الأمن ويعتدي عل المؤمنين ، فاله تعال لا يننموم

يفرض علينا القتال؛ لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ، ولا لأجل الطمع ف السب.

[6] ـ بقره (2): 193؛ انفال (8): 39.

[7] ـ توبه (9): 5.
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